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 ی گرایی کوانتومگرایی جدید و واقع ذات 

 1ابراهیم دادجو

 

 چکیده 

  گراییذات ضد نیوتن،پیش از  قدیم  گرایی ذات جریان سهبه تصویر کشیدن  ،حاضر ۀمقالهدف از  هدف:
  و   پذیرهامشاهده   از  که  تفسیری  در  اخیر  سال   چهل   جدید  گرایی ذات   و   حاضر  حال  تا  نیوتناز    بعد

  نزد   ها:یافته.  است   هودب  ،باشند  داشته  توانندمی   وانتومک  فیزیک  از  که  برداشتی   در  و   دارند  ناپذیرهامشاهده 
  قطعیت   عدم  و   انرژی  انتقال  فرایندهای  ۀنظری  اساس  بر  همواره  کوانتوم  فیزیک  الیس،  همچون  گرایانی واقع
  متقابل   روابط  بر  مشتمل  بنیادین  علّی   فرایندهای   بستر  در  انرژی  انتقال  فرایندهای  خود  اما.  است  شده   بحث  آنها
 به  ابزارگرایان  باور  منشأ  ،علّی   متقابل  فرایندهای  وجود  از  غفلت  و   نشینندمی   بار  به  میدانها  و   ذرّات  بین  علّی 
 با  مطابق  و   درست  شناسایی   بر  ما  و   دارند  واقعی   وجودی  اینها  الیس،  نظر  از.  است  شده  عمومی   قطعیت  عدم
  شناسایی   رسدمی   نظر  به   اما.  استآنه  حقیقت  به  تقرّب  و   آنها  از  تبیین  بهترین  نیز  آنها  شناسایی .  تواناییم  آنها  واقع
  ، کلاسیک  فیزیک  در  گیری:نتیجه  .باشد  آنها   حقیقت  کشف  و   آنها  از  درست  تبیین  تواندمی   آنها

 آنها  واقع  با  مطابق  تصویری  آنها  از  توانمی   و   دارند  ما  از  مستقل  وجودی  ناپذیرهامشاهده   و   پذیرهامشاهده 
  اما  دارند،  ما  از  مستقل  وجودی  پذیرهامشاهده   ابزارگرایان،  تفسیر  طبق  کوانتوم،  فیزیک  در.  داد  ارائه

  تفسیر   طبق  اما  .ندباشمی   پذیرهامشاهده  از  انتزاعات  فقط   و   ندارند  ما  ذهن  از  مستقل  واقعیتی   ناپذیرهامشاهده 
  فیزیک  عام  اصول  به  خود،  پیشروی  با  آینده،  در  که  است  ناقصی   فیزیک   ،کوانتوم  فیزیک  گرایان،واقع

 . کرد  خواهد رجوع قطعیت و  علیّت اصل و  کلاسیک

گرایی کوانتومی، فرایند انتقال انرژی، فرایند تغییرات گرایی جدید، کوانتوم، واقعذات   :واژگان کلیدی
 ای.حالت لحظه
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 الف( مقدمه 
گرایی  ذات  نیوتن، ضدپیش از  گرایی قدیم  توان به سه مقطع ذاتعلم را می  ۀفلسفه و فلسف 

/ب:  1399)رک: دادجو،  کردگرایی جدید چهل سال اخیر تقسیم  نیوتن تا حال حاضر و ذاتاز    عدب

توان به سه مقطع فیزیک کلاسیک، فیزیک کوانتوم طبق  دانش فیزیک را نیز می  .(77- 111
گرایی قدیم در  . ذاتکردگرایان تقسیم  تفسیر ابزارگرایان و فیزیک کوانتوم طبق تفسیر واقع

ناپذیرها باور پذیرها و مشاهدهجهت دفاع از فیزیک کلاسیک، که به واقعیت داشتن مشاهده
گرایی در جهت دفاع از فیزیک کوانتوم طبق تفسیر ابزارگرایان،  ذات  دارد، قرار دارد. ضد

ر جهت  گرایی جدید نیز دذاتناپذیرها باور ندارد، قرار دارد.  که به واقعیت داشتن مشاهده
گرایانه از فیزیک کوانتوم قرار  آن در تفسیر واقع  ۀسط و توسع دفاع از فیزیک کلاسیک و ب

 دارد.
مشاهده  ۀمقال از  که  تفسیری  در  را  جریان  سه  این  است  کوشیده  و حاضر  پذیرها 
به تصویر    ،توانند داشته باشندناپذیرها دارند و در برداشتی که از فیزیک کوانتوم میمشاهده

گرایانه به دست داده است؛  تفسیری واقع  ،ام که فیزیک کلاسیک از طبیعتبکشد. نشان داده
گرایانه از طبیعت و جهان کوانتوم  واقع  فیزیک کوانتوم، طبق تفسیر ابزارگرایان، تفسیری غیر

دست   اس دبه  واده  واقع  ت؛  تفسیر  بهگرطبق  رو  کلاسیک،  فیزیک  تقویت  با  سوی    ایان، 
گرایانه از طبیعت و جهان کوانتوم دارد و فرایندهای انتقال انرژی و عدم قطعیت  تفسیری واقع

 داند.ها و قطعیت آنها قائم میبنیادین بین ذرات و میدانی علیّ آنها را بر فرایندها 

 گرایی کوانتومیواقع ب( 
و    کلاسیک، فیزیک کلاسیک پیش از  توان تاریخ دانش فیزیک را به سه مقطع فیزیک  می

نیوتن است و عمدتاً  پیش از فیزیک  ،کلاسیکپیش از یزیک ف . کردفیزیک کوانتوم تقسیم 
اند حاصل عقل ،قل و تجربه باشندع بر اصولی مبتنی است که بیش از آنکه حاصل تعامل بین  

عقل    یند. فیزیک کلاسیک دانشی است که بر هر دووشمی  قالب طبیعیات بحثو عمدتاً در  
به واقعیتهای تجربیو تجربه تکیه دار  با نظر  به تعبیر دقیق  د و از این لحاظ،  به ترو  با نظر   ،

  فیزیک کوانتوم، هرچند همچون فیزیک پذیر، به بار نشسته است.  های تجربی مشاهدهواقعیت
اتمی   ذرات  شناسایی  و  کشف  از  پس  است،  برده  بهره  تجربه  و  عقل  از  کلاسیک 

مناقشه    حال حاضر، آنچه بین دانشمندان و فیلسوفان محلنشسته است. در    ناپذیر به بارمشاهده
وارد بحث    در تقابل با فیزیک کلاسیک است. از همین رو،  وضعیت فیزیک کوانتوم  ،است

 م.شویکلاسیک نمیپیش از فیزیک 
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قرنفیزیک ک در  ماکسول  و  نیوتن  گالیله،  کارهای  نوزده  لاسیک حاصل  تا  هفده  های 
فیزی نظام  فیزیک کلاسیک، هر  متغیّر مشخص میمیلادی است. در  با تعدادی  و    شود کی 

رها در یک دستگاه معادلات  تغیّممشخص و معیّن است. این  ، تعداد این متغیّرها در هر لحظه
توان  می  ، است  در هر لحظه چه مقدار  اند و با علم به اینکه تعداد آنهادیفرانسیل حاضر و صادق

رها  های بعدی نیز مشخص کرد. کار فیزیک کلاسیک تعیین همین متغیّتعداد آنها را در لحظه
در یک نظام فیزیکی است. تا اواخر قرن نوزدهم میلادی این تصور به وجود آمد که قانون  

 بر هر نظام فیزیکی است. قانون حاکم ، حاکم بر فیزیک کلاسیک
ترین آنها به  مهمای مبتنی است که  فیزیک کلاسیک بر مابعدالطبیعه یا مفروضات فلسفی

 اند:قرار ذیل
قابل شناخت - آنها  ما دارند،  از  مستقل  اند و کار دانش  واقعیتهای خارجی وجودی 

 فیزیک، شناخت واقعیت آنهاست.
به عناصر کوچک - توان بر حسب  اند و هر عنصر فیزیکی را میتر قابل تجزیهآنها 

 خواص مشخصی از قبیل جرم، حجم، سرعت و ...، شناسایی کرد.
مشاهده - مشاهدهاشیای  اشیای  از  تشکیل شدهپذیر  اشیای  ناپذیر  رفتار روزمرۀ  و  اند 

 ناپذیر توضیح داد.توان بر حسب رفتار اشیای مشاهدهپذیر را میمشاهده
 اند.حاصل حالتهای قبلی ، حالتهای بعدی به نحو علّی  ،در هر نظام فیزیکی -
می - حاصل  مشاهده  طریق  از  فیزیکی،  نظامهای  رفتار  از  ما  این  اطلاعات  و  شوند 

مشاهدات بر نظامهای فیزیکی آنقدر تأثیر ندارند که در شناسایی ما از آنها اختلال  
 ایجاد کنند. 

وجود و رفتار فرایندهای فیزیکی به مشاهدۀ    ؛بین ذهن و عین، جدایی آشکاری است -
گر است آنها بستگی ندارد. آدمی در توصیف واقعیتهای خارجی صرفاً یک مشاهده

:  1385)رک: گلشنی،  تواند از واقعیتهای خارجی، تصویری مطابق با واقع ارائه کند.و می

37-36) 
رو شدند که فیزیک  اما در اواخر قرن نوزدهم میلادی، فیزیکدانان با مسائل مهمی روبه

کلاسیک توانایی توضیح آنها را نداشت. کشف اتر و تشعشع از یک جسم داغ، دو مسئلۀ  
علمی   چارچوبهای  به  و  دهد  توضیح  را  آنها  نتوانست  کلاسیک  فیزیک  که  بودند  مهمی 
جدیدی نیاز داشت. نظریۀ نسبیت خاص توانست مسئلۀ اتر، و نظریۀ کوانتوم توانست مسئلۀ  

فیزیک، اعتبار نظریۀ   ۀک جسم داغ را توضیح دهد. ورود این دو نظریه در عرصتشعشع از ی
فرمول کوانتوم،  فیزیک  بعدی  موفقیتهای  داد.  قرار  تردید  مورد  را  نیوتن  بندی  کلاسیکی 
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ریاضی آن توسط هایزنبرگ و شرودینگر و تعبیر علمی آن توسط هایزنبرگ و بور، کفایت  
 تجربی بالایی به آن داد و باعث فروپاشی بسیاری از مبانی فیزیک کلاسیک شد. 

جدید، با دو رویکرد مخالف  مبانی جدیدی بود و این مبانی    ۀفیزیک کوانتوم نیازمند ارائ 
فلسفی  ، ی که وجود داشتندبا هم مبنای  ابزار  به دو  با هم رهنمون شدند:  گرایی و  مخالف 
کپنهاکی گراییواقع مکتب  به  ابزارگرایی  از  واقع  .  از  یاد  و  نیز  رئالیستی  مکتب  به  گرایی 
 شود. می

مکتب   به  خود،  معاصر  ابزارانگاری  و  پوزیتیویسم  تأثیر  تحت  هایزنبرگ،  و  بور  امثال 
ترین آنها به شرح  ای روی آوردند که مهمکپنهاکی دامن زدند و به بنای مفروضات فلسفی

 اند: ذیل
ه دقیقاً قابل تعریف  مستلزم استفاده از مفاهیمی است ک  ، ( بحث از مسائل بنیادین وجود 1

کم چیزی ورای جهان  وجود ندارد، یا دست  جهان تجربه  ، یا جهانی ورایاز این رو  نیستند؛
شناختی کنار گذاشته شده و به  بحث از مسائل هستی  تجارب قابل دسترس نیست. بنابر این، 

 شود. شناختی بسنده میمسائل معرفت
( اشیا و حوادث میکروسکوپی از اشیا و حوادث ماکروسکوپی کاملًا متمایزند و جهان  2

بیان بر حسب کیفیات محسوس و نه قابل تصویر   مشاهده، نه قابلساختارهای اتمی، نه قابل  
اند؛ از این رو، فقط از طریق ریاضیات و با فرمولهای ریاضی  بر حسب زمان و فضا و علّیت

 توان از آنها سخن گفت. می
نظام3 تحویل(  نهای کوانتومی  نمیپذیر  و  اجزاییستند  به  را  و توان کلّ  برد  تحویل  ش 

حسب  خواص هر چیز را بر    ،مثالرای  آن، و ب  حسب خواص اجزای خواص هر چیز را بر  
 توضیح داد.  خواص اتمهای آن

می4 که  چیزهایی  تنها  بدانیم(  مشاهداتتوانیم  اعمالمان  ،  حاصل    باشند.می  و  ما  علم 
، غیر  و هر چیزی که از طریق تجربه و مبانی تجربی به دست نیاید  ماستهای تجربی  داده

قابل مشاهده نیز    کارگیری مفاهیم مربوط به امور غیره  باید از ب  قابل اعتماد است. از این رو،
 اجتناب کرد.

بین آنها عدم قطعیت برقرار است و    ، علّیتی برقرار نیست؛ از این رو،( بین ذرّات اتمی5
 یک نظام فیزیکی را از روی حالت فعلی آن تعیین کرد.  ۀتوان رفتار آیندنمی

و صرفاً انتزاعات از مواد مورد    قعیتی مستقل از ذهن انسان ندارند( ذرّات اتمی اصلًا وا6
 (42-70)رک: همان: اند.مشاهده
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ای  گراییاز مکتب واقع ،و شرودینگر کپنهاکی، امثال آینشتاین، پلانک  در مقابل مکتب
،  61؛ نیز همان: 178- 157،  302)همان:  ارتند ازب ع ترین مفروضات فلسفی آن  اند که مهمحمایت کرده

69-70 ،180 ،361،365) : 
 اند. جهان و اشیا، مستقل از ذهن انسان -
 اند؛ هرچند نه به طور کامل و دفعی، بلکه به طور  ناقص و تدریجی. آنها قابل شناخت -
 شناخت آنها حاصل ترکیب نظریه و تجربه است. -
حقیقیذ - همانقدر  میکروسکوپی  حقیقت  رّات  ماکروسکوپی  اجسام  و  اشیا  که  اند 

 دارند.
اصل علّیت همانقدر که بر جهان ماکروسکوپی حاکم است، بر جهان میکروسکوپی   -

 نیز حاکم است. 
امثال بور و هایزنبرگ،    جمله دلایل حامیان مکتب کپنهاکی مانند   گرایان، ازز نظر واقعا

اند و به عدم قطعیت و عدم علّیت  ه از فیزیک کوانتوم داشتهک ای  گرایانهواقع  در برداشت غیر
 : ذیل استاند، به قرار باور یافته

اند؛ حال آنکه طبق یک  آنان مکانیک کوانتوم را دانشی کامل و تمام به شمار آورده(  1
باید دست باشد،  کامل  کوانتوم  مکانیک  اگر  کنار  استدلال،  را  ذیل  اصل  دو  از  یکی  کم 

دارند»بگذارد:   مستقلی  وجود  دورند،  یکدیگر  از  که  جدایی«اشیایی  دو »پذیری(؛  )اصل 
توانند با سرعتی بیش از سرعت نور روی یکدیگر تأثیر  ای که از یکدیگر دورند، نمیشئ

)اصل موضعیت(.  « تر از سرعت نور غیر ممکن استبگذارند. به تعبیر دیگر؛ تأثیر آنی سریع
نه می از یکدیگر دورنداما  اشیایی که  نسبیت    ،شود گفت  نه طبق  و  ندارند  مستقلی  وجود 

توانند با سرعتی بیش از  می ،یگر دورندای که از یکدشود گفت دو شئخاص آینشتاین، می
 سرعت نور روی یکدیگر تأثیر بگذارند.

میواقع هرچند  آینشتاین،  مثال  برای  توجیه  گرایان،  در  کوانتوم  فیزیک  که  پذیرند 
های فیزیکی توفیقات زیادی داشته است، اما بر این اعتقاد نیستند که این توفیقات از  پدیده 

 توصیف نهایی طبیعت و به کمال رسیدن دانش فیزیک حکایت دارند.
ای که از یکدیگر دورند  ( آنان با کامل دانستن فیزیک کوانتوم و باور به اینکه دو شئ2

توانند با سرعتی بیش از سرعت نور بر یکدیگر تأثیر بگذارند؛ به جای اینکه علّیت و قوانین  می
امثال   اما  دانستند.  را حاکم  آماری  قوانین  و  شانس  بدانند،  حاکم  طبیعت  بر جهان  را  علیّ 
آینشتاین بر این اعتقادند که هرچند مکانیک کوانتوم دانش نیرومندی است و چیزهای زیادی  
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و تاس با شانس  را  و ذات جهان  اسرار  بتوان  نیست که  اینگونه  اما  دارد،  بازی  برای گفتن 
توضیح داد. آینشتاین بر این اعتقاد بود که یک نظریۀ فیزیکی کامل باید بتواند خود رویدادها  
را، و نه فقط احتمال وقوع آنها را توضیح دهد. او مکانیک کوانتوم را توصیف ناقصی از  

دانست و امیدوار بود پس از فیزیک کلاسیک و فیزیک کوانتوم، در  نظامهای فیزیکی می
تر دیگری بتواند با بازگشت به اصول عام کلاسیک و اصل علّیت و  آینده فیزیک پیشرفته

 ( 179-195)رک: همان: ای از طبیعت دست یابد.بینانهقطعیت، به توضیح واقع

 جدیدگرایی کوانتوم و ذات ج(
که   شدهمانطور  غیربیان  دارد:  وجود  متفاوت  تفسیر  دو  کوانتومی  ذرّات  و  کوانتوم  از   ، 

شناسی  گرایانه یا همان تفسیر کپنهاکی، در هستیواقع  گرایانه. تفسیر غیر گرایانه و واقعواقع
ندارند   واقعی  وجودی  میکروسکوپی  ذرات  که  است  اعتقاد  این  برای    وبر  ابزاری  فقط 

شناسی بر این  و در معرفت (68- 69همان:  )دان توصیف طبیعت و انتزاعاتی از مواد مورد مشاهده 
اشیا  بین  نمی  ،و حوادث  اعتقاد است که  نیست و  برقرار  آیندعلّیتی  نظام    ۀتوان رفتار  یک 

از را  کرد  فیزیکی  تعیین  آن  فعلی  حالت  واقعتف   .( 63-64همان:  )روی  در  سیر  گرایانه، 
به   ،ماکروسکوپی وجود و واقعیت دارند این اعتقاد است همانقدر که اشیای بر شناسیهستی

  شناسی و در معرفت  (177و    69همان:  )همان میزان هم ذرات میکروسکوپی وجود و واقعیت دارند
به   ،بر این اعتقاد است همانقدر که اصل علّیت و قطعیت بر جهان ماکروسکوپی حاکم است

 (173- 174همان: )همان میزان هم بر جهان میکروسکوپی حاکم است.
از واقعگرایی جدید از تفسیری واقعذات گرایان  گرایانه دفاع کرده است و حتی بیش 

متقدّم توانسته است هم از وجود داشتن ذرات میکروسکوپی و هم از حاکمیت علّیت بر آن 
 ذرات دفاع بکند. 

مابعدالطبیع ذات جدید  پابه  ۀگرایی  که  است  پیشرو جدیدی  و  پویا  جدید،  علم  پای 
گرایی قدیم و به فیزیک کوانتوم گرایی جدید به ذاتهای ذات. ریشه(1403الیس،  رک:  )است

اند که  ها دچار گسستگی و چندپارگیگردند. در فیزیک کوانتوم، کوانتومقرن بیستم برمی
به صورت    انرژیکوانتوا عبارت از تابش  شود.  های کوانتومی تعبیر میاز آنها به گسستگی

های کوچک جداگانه موسوم به فوتون است. کوانتوم به معنای کمترین مقدار ممکن از  بسته
کننده در یک اندرکنش است. به کمترین مقدار ممکن از یک کمّیت،  یک کمّیت شرکت

تواند مقدارهایی  گویند. یک کمّیت کوانتیده تنها میمقدار پایه یا یک کوانتوم آن کمّیت می
اخ را  کمّیت  آن  کوانتوم  از  صحیحی  مضرب  یعنی  سادهگسسته،  عبارت  به  کند.  تر؛  تیار 
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ها کمّیتهای گسسته)کوانتیده(اند و یک کوانتوم، کمترین کمّیت گسسته است. این  کوانتوم
کند، جای خود را به این نظریۀ کوانتوم داده  نظریۀ قدیمی که نور در امواج پیوسته سیر می

بسته نور در  نامیده میاست که  فوتون  انرژی که  منتقل میهای جداگانۀ  همین  شود.  شوند 
الهامگسستگی گرایی جدید بوده  بخش ذاتهای کوانتومی موجود در درون ذرات اتمی، 

است؛ زیرا همین گسستگی در سطح کوانتوم است که در نهایت از این حکایت دارد که به  
این واقعیت که در  لحاظ هستی مبنادار وجود دارند.  تمایزاتی واقعی و  شناختی در طبیعت 

ود دارد، منشأ تمایزات واقعی بین انواع جوهرها،  های کوانتومی وج سطح کوانتوم، گسستگی
ذات پذیرش  و  تأیید  در  حقیقت،  این  و  فرایندهاست  و  اهمیت  خواص  از  جدید  گرایی 

ذاتسرنوشت است.  برخوردار  طبیعی،  سازی  انواع  که  است  دیدگاه  این  بر  جدید  گرایی 
ترین مراتب، انواع اتمها و مولکولها و در  اند. در پایین مراتبو دارای سلسله  انواعی واقعی

تر از آنها انواع ذرات زیراتمی، همچون پروتون و نوترون و الکترون وجود دارند و در  پایین 
 اند.تر بر گسستگی کوانتومی مبتنیسطحی عمیق

وجود دارد.  گرایی جدید، بین عناصر شیمیایی تمایزی واقعی و قطعی  مثال، در ذاترای  ب
ها را دلبخواهی به عناصر یادین وجود ندارند که بتوانیم آنای از انواع شیمیایی بنهیچ رشته

را از طریق تنوّع   آنهاو    اندکرده  شیمیایی تقسیم کنیم. اکنون تمایزات بین عناصر را کشف
کنند. همینطور بسیاری از  از یکدیگر جدا می  ،ای که دارندهای اتمی کوانتومیمحدود هسته

اند. تمایز  واقعی و قطعی  ،تمایزاتی که بین انواع فرایندهای فیزیکی و شیمیایی وجود دارند
از فرایندها دلببین هیچ رشته نیزای  بنیادین  فرایندهایی که روی    خواهی نیست. در سطحی 

جود  تمایزاتی واقعی و قطعی و  ،غالباً از این حکایت دارند که بین انواع فرایندها  ،دهندمی
 (70، 2- 3: 2001)رک: الیس، دارند.

بنیادین دیگری    ۀگرایی جدید بر این دیدگاه است که برای یک پروتون یا هر ذرذات
متفاوت از    ایممکن است که دارای نقش علّی  غیر  ،به لحاظ مابعدالطبیعی  ،که وجود دارد

دارا واقعاً  که  باشد؛ستنقشی  می  ،  نظر  به  در  زیرا  که  نقشی  از  جدای  پروتون  یک  رسد 
دارد علیّ  این   ،فرایندهای  در  نباشد.  هویتی  هیچ  رفتار  صور   دارای  به  مربوط  قوانین  ت، 

عکس، ذاتی طبیعت پروتون    توانند فقط اتفاقی باشند. برها نمیپروتونها و روابط متقابل آن
بل باشد. قوا،  کند در سرشت خود با سایر چیزها در روابط متقااین است آنطور که کار می

پروتون آن ،  هااستعدادها و گرایشهای علّی  اتفاقی  به آنچه  یندهانه خواص  نه  قوانین    و  اتفاقاً 
وابستهاندطبیعت بالذاتی،  بلکه خواص  نخواهد  ااند؛  وجود  پروتونی  هیچ  آنها  بدون  که  ند 
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ست بدهند، یا با به  توانند وجود خود را از دها نمیو پروتونها بدون از دست دادن آنداشت  
 ( 69)همان: توانند وجود خود را به دست نیاورند.ها نمیدست آوردن آن

ان  ،سازدیک ذره را یک الکترون می  همینطور آنچه دازه، عدد، یا تشکیلات  به شکل، 
اجزای  الکترواولیه  مادی  نیست.  وابسته  گرایشاش  و  استعدادها  قوا،  به  بودن  علیّ  ن  های 

ن  و ثبات معیّ   ، باید دارای جرم، بارالکترون وابسته است. برای اینکه چیزی یک الکترون باشد
بتواند و  باشد  غیره  ای  و  کنش  قوانین  بر  تکیه  گرایشبا  و  استعدادها  قوا،  و  خواص  های  ن 

خاصی با سایر ذرات و    پذیرد، به انحایها واکنش میر آنها کنش دارد یا از آنچیزهایی که ب
گر چیزی فاقد یکی از این قوا، استعدادها یا گرایشها  اقلمروها دارای کنش و واکنش باشد.  

بود  ،باشد نخواهد  تکیالکترون  جرم  و  تکی  بار  الکترون  ،.  ذاتی  جمله خواص  و    هاینداز 
کنش و   ،کنندحسب طبیعت خودشان مجبورند آنگونه که این خواص تعیین می  الکترونها بر

 (48-49)همان: .واکنش داشته باشند
های علّی اصیلی  ن است که قوا، استعدادها و گرایشایبر    گرای جدیددیدگاه یک ذات

وجود دارند و اینها از جمله خواصی نیستند که بر اینکه اتفاقاً قوانین طبیعت کدامین قوانین  
وابسته طبیعت  باشند  در  آنها  رو،باشند.  این  از  و  دارند  کلیات  وجودی همچون  هم  ،  ۀ  در 

این خواص، صادق آنجا که  از  و  همانندند  ممکن،  قوانین کنش خود  جهانهای  سازندگان 
توان جهانهایی داشت که در  می  ، همانند باشند. البتهجهانهای ممکن   باشند، باید در همۀمی

واص سرشتی وجود داشته  ها انواع دیگری از خ تمثّل نیافته باشند، یا در آنها این خواص  نآ
اند باید، تمثّل یافته  آنها خواص در    ی که این ین خواص تمثّل یافته باشند، اشیای اگر ا  باشند. اما 

این باشند که همانگونه که قوانین کنش این    ۀاند، سرشتحسب اینکه دارای این خواص  بر
ای  د که به انواع طبیعیکنند رفتار کنند. در نتیجه، اگر افرادی وجود دارنخواص تعیین می

دقیقاً به این دلیل که افراد    ه اینگونه خواص را بالضروره دارا می باشند، این افراد ند کامتعلق
 (48)همان: اند، باید بر این سرشته باشند که به نحوی جبری رفتار کنند.آن انواع
گرایند. به  واقع  ۀ قوا، استعدادها و گرایشهای علیّ درونی اشیا،بارایان جدید درگرذات
هویتهای انواع  اند و  یان، بلکه همچون خواص موجود اصیلب آنها نه فقط نحوی از    ،باور آنان

به آنها وابسته نیز چیزی  (247)همان:  انداشیای گوناگونی که وجود دارند  . خواص ذاتی اشیا 
اند. نیستند که مرموز باشند، بلکه از طریق روشهای علمی معمولی قابل کشف و قابل تعیین 

ملاحظۀ اینکه چطور افراد  آنها را فقط با  دربارۀ آنها هیچ چیز مبهم یا پنهانی وجود ندارد.  
 )همان( توان دریافت.انواع طبیعی گوناگون در ارتباط با یکدیگر قرار دارند می
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  همچنینکنند،  اشیا تلقی می  ۀدهندتشکیل  یموجوداتی که اجزا  بارۀدر  گرایان جدیدذات
می  بارۀدر تصور  که  اشیاساختارهایی  انواع  به  نسبت  جستجوی  طبیعی  یکنند  در  که  ای 

باشند  ،دباشن میتوضیح خواص و رفتارشان   گرایند. از این رو، اگر نوع طبیعی  واقع  ؛ذاتی 
مثال، از  است، بالضروره اینگونه است. برای   نوع طبیعی دیگری  ۀدهندیک چیز جزء تشکیل

بالضروره  باش میآب    ۀدهندتشکیل  های هیدروژن و اکسیژن اجزایهسته  آنجا که  ند، آب 
خود شامل است. یک جوهر   ۀ دهندتشکیل ی های هیدروژن و اکسیژن را همچون اجزاهسته

آب نخواهد بود. اما اینگونه نیست هر چیزی    ،دهنده را نداشته باشدتشکیل  یاگر این اجزا
آب باشد.    ،ستدهندۀ خود داراتشکیل  اجزایهای هیدروژن و اکسیژن را همچون  که هسته

باید دارای ساختار مولکولی خاصی هم باشد که عبارت از    ، یک جوهر برای اینکه آب باشد
هایی با ساختار  ها برای اینکه مولکولو این هستهاکسیژن است    ۀهیدروژن و یک هست   ۀدو هست 

باید به نحو خاصی به یکدیگر گره بخورند. اگر جوهری    ، الکترونی خاصی به دست دهند
جوهر را آب  ، چیزی که یک  ، آب نخواهد بود. از این روفاقد یکی از این خواص باشد

دو جزمی هر  بر  تسازد،  است شکیلء  وابسته  ساختارش  و  بالضروره  و آب  دهنده  را  اینها   ،
 داراست. 

و به لحاظ    اند، خواصی بنیادین کم برخی خواص سرشتیگرایی جدید، دستطبق ذات
همین خواص سرشتی  سرشتی یا بر قوانین طبیعت وابسته نیستند.    شناختی بر خواص غیرهستی

ای هستند که در نهایت انحایی را  علّی  ترین قوانین سازندگان بنیادین و بنیادین افراد، صادق
  ، تجلیّات همین خواص سرشتی گوناگونکنند.  سرشته رفتارند تعیین می  که افراد بدان انحا

 اند. ترین انواع فرایندهای طبیعیهای بنیادین عبارت از نمونه
گرایان  این است که ذات  ،تر استگرایی جدید خاصبرداشت علمی ذات  بارۀدر  آنچه

همان درجدید،  که  واقع  بارۀطور  و جوهرها  اشیا  طبیعی  درانواع  طبیعی    بارۀگرایند،  انواع 
واقع هم  فرایندهایی که وجود  فرایندها  طبیعی  انواع  که  است  این  بر   ، دارندگرایند. فرض 
ها را انواع فرایندهایی  ای دارند که آنی علّی یا تصادفییعنی ساختارها ؛انددارای طبایع ذاتی

اند. شکست نور را در نظر بگیرید. برای اینکه چیزی موردی از شکست  ساخته  ،که هستند
حتی    ؛باید به نحو خاصی روی دهد. کافی نیست که شبیه شکست نور به نظر برسد  ،نور باشد

توان تصور کرد که شکست  کافی نیست که از قوانین ظاهری شکست نور تبعیت کند. می
ب را  شیشهه  نور  منشورهای  یاری  به  ساختگی  و  نحو  کنیم  ایجاد  باشند  تورفته  که  ای 

طوری که نوری که از منشور پراشیده و خارج  ه  را پنهان سازیم، ب  آنهاهای پرّاش  ناهنجاری
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وکاست نداشت و شکست از  این را دقیقاً به نحوی انجام دهد که اگر منشور کم ، شده است
زیرا هر قدر هم شکست    ؛گرا بودتوان واقعاین مثال نمی  بارۀداد. درانجام می  ،شیشه را داشت

موردی از شکست نور    ،نوری که ساختگی است بتواند به شکست نور واقعی همانند باشد
 نخواهد بود. 

ای از شکست نور باشد. نوع  باید جلوه  ،برای اینکه چیزی موردی از شکست نور باشد
ای از شکست نور هیچ جوهری که  جلوه  ، شکست نور ساختگی که فقط امری خیالی است

موردی از شکست    ، نیست. از این رو، شکست نور ساختگی  ،در ساختار دستگاه دخالت دارند
 نور نخواهد بود. 

شناختی، زودتر یا دیرتر، باید به رویدادها یا فرایندهایی برسیم  روی هستیدر فرایند پس 
به نظر می الیس که  نیستند.  بر فرایندهای علیّ سازنده  مبتنی  رسد  که خودشان ساختارهای 

ذات جریان  همین  رهبری  غالب  که  است  تصور  این  بر  دارد،  دست  در  را  جدید  گرایی 
عبارت از رویدادهای بنیادین)مثل، روابط متقابل علیّ بنیادین    عمدتاً ،فرایندهای علّی بنیادین 

خواهند بود که از  (  1ای)مثل لختی بین ذرات( و تا حدودی عبارت از فرایندهای انتقال انرژی
یا در اینگونه رویدادهای بنیادین، آغاز شده و سرانجام به   طریق همین رویدادهای بنیادین 

 اند.اتمام رسیده
رویدادهای نخستینی که در طبیعت روی  فرض است که  شناسی هیومی بر این پیش هستی

گرایی جدید بر این  اند. ذاتشان مستقلکه از نقشهای علّی  دارندای  هویتهای نوعی  ،دهندمی
نیز امری ذاتی است  بارۀ اعتقاد نیست. آنچه در انرژی  انتقال  یا    ،هر فرایند  عبارت از قانون 

انتقال   الکترومغناطیسم  قوانین  باید طبق  الکترومغناطیسی  موج  است. یک  آن  انتشار  قوانین 
انرژی مطمئناً  باشد.  یافته  یافته  انتقال  دیگری  نحو  به  که  تابش    ،استای  طریق  از  دقیقاً 

به  مادی نمی  ۀطور، طبق لختی، ذرالکترومغناطیسی منتقل نشده است. همین  تواند از جایی 
گونه انتقالهای انرژی  ای که به اینموجی  -مگر طبق قوانین مکانیکی   ،جای دیگر منتقل شود

گرایی جدید بر این تصور است که این قوانین بر ذات آن  اختصاص دارند. از این رو، ذات

 
1  .inertialکند و  . اینرسی یا لختی، خاصیتی از جسم است که در برابر تغییر سرعت یا جهت حرکت جسم مقاومت می

اگر جسم ساکن است، بر سکون و اگر جسم متحرک است بر حرکت گرایش دارد. این خاصیت موجب ثبات در  
اشیاست و بر ضرورت وجود علت برای رویدادها دلالت دارد؛ زیرا به حرکت یا به سکون واداشتن یک جسم، نیازمند 

 اعمال نیروست. 
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مبتنی چیزهاییافرایندها  فرایندها  این  و  هستند  ند  که  قوانینی  انواع  را  قوانین  آن  که  اند 
 (49-52)همان: سازند.می

بر دو مقولبه نظر می بنیادین طبیعی  باشند: فرایند روابط متقابل    ۀرسد فرایندهای  وسیع 
انرژی.   انتقال  فرایند  پایهعلیّ و  علیّ  متقابل  اشیاروابط  انواع  گوناگون    ی ای در سرشتهای 

اند  اند بر روابط متقابل بین ذرات و بین ذرات و میدانها، که مشتملریشه دارند. آنها مشتمل
اند. های موجیآن فرایندهایی که مستلزم فروپاشی بسته  ۀهم  ،کلی  طوره  بر ساخت ابعاد و ب 

  ۀ از سوی دیگر، فرایندهای انتقال انرژی بر هم  باشند.  1محل توانند بیاینگونه روابط متقابل می
مثل   ؛یابدآنها از جایی به جای دیگر انتقال می  ۀاند که انرژی به واسطآن فرایندهایی مشتمل

الکترومغناطیسی.   تابش  و  لختی  الکترومغناطیسم    2شرودینگر   ۀمعادلحرکت  قوانین  و 
قطعیت   3ماکسول عدم  اصل  حتی  انرژی  4و  انتقال  قوانین  بلکه  نیستند،  علیّ  قوانین  ای  نیز 

تفاوت ذاتی بین  اند.  قوانین شکست نور در نهایت به آنها وابسته  ،مثال  طوره  ند که بباشمی
در این است که فرایندهای انتقال انرژی، محدود به سرعت نورند؛ بنابر   ،این دو نوع فرایند

 باشند.داشته توانند معلولهای غیر محلّی  این، بر خلاف روابط متقابل علّی، نمی
کم از جهتی  پردازند دستمی  آنهاای که قوانین علّی به توصیف  انواع فرایندهای طبیعی

توانند سوار بر یکدیگر روی  می  آنهاطبیعی نیستند.    یهمانند انواع اشیا  ،که پراهمیت است
تواند  اما یک شیء مییک محل را اشغال کنند.    ،توانند در یک زماندو شیء نمیدهند.  

ای داشت  توان انواع فرایندهای طبیعیدر نتیجه، میهمزمان در معرض چند فرایند واقع شود.  
فرایندها روی می سایر  از  ندرت جدای  به  طبیعی  لحاظ  به  واسطکه  به  غالباً  و    آنها   ۀدهند 

هرگز جدای از سایر    ،ممکن است برخی انواع فرایندهای طبیعی ؛شوند. در واقعپوشانده می
ا ندهند.  روی  طریق  فرایندها  از  انتزاع  طبیعی،  فرایند  نوع  یک  توصیف  برای  رو،  این  ز 

واقعی فرایندی میموقعیتهای  واقعاً روی دهدای که چنین  موقعیتها  آن  تواند  می  ،تواند در 

 
(، این دیدگاه اینگونه نیست که علتها و معلولها همواره در یک محل رخ بدهند، بلکه تأثیر از  non-localموضع ). بی1

 دور هم ممکن است. 

2  .Schrodinger's equationمعادله را  .  زمان  با  فیزیکی  سامانۀ  یک  کوانتومی  حالت  تغییر  چگونگی  که  است  ای 
 توسط فیزیکدان اتریشی، آروین شرودینگر منتشر شد.   1926کند. این معادله در سال توصیف می

3  .Maxwell's laws of electromagnetismاند که چگونگی ایجاد میدانهای الکتریکی و مغناطیسی را  هایی. معادله
کنند. این  توسط بارها و جریانات الکتریکی و نیز پیدایش یکی از این میدانها به واسطۀ تغییر دیگر میدان را توصیف می

آیند و توسط فیزیکدان اسکاتلندی، جیمز کلرک  ها مبانی الکترومغناطیسم کلاسیک و مهندسی برق به شمار میمعادله
 اند. بندی شده فرمول   1873ماکسول قبل از سال  

4. Uncertainty 
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به    آنها سازی  لئاسازی یا ایدتا اینکه ببینیم در آن اوضاع و احوالی که فراهم  ؛ضروری باشد
- 218)همان:  افتد.چه اتفاقی می  ،گیرد تا اینکه فرایند بدون تداخل روی دهدسختی انجام می

217 ) 
علّی قوانین  از  اگر  که  می  آنها ای  باشند  ،کنیمبحث  ضروری  لحاظ    ؛واقعاً  به  پس 

کنند رفتار  غیر از آنچه این قوانین تعیین می  ییممکن است که چیزی به انحا  مابعدالطبیعی غیر 
تنها آن مقدار اختیاری وجود دارد که عدم قطعیتهای    ، در آنچه ممکن است اتفاق بیفتد  کند.

اما همین مقدار اختیار برای تبیین این شهود مشترک که به لحاظ    .دهندکوانتومی اجازه می
از این  کند.  کفایت نمی  ،توانستند چیزهایی خلاف قوانین علیّ طبیعت اتفاق بیفتندمنطقی می

این تصور که چیزی که در مقابل  تر باشد.  رو، ضرورت طبیعی باید از ضرورت واقعی ضعیف
ت بسیاری  فقط از قوّ  ؛تواند یک تناقض باشدنمی  ،قوانین علیّ طبیعت است باید روی دهد

است که بیشترین حدسیات  برخوردار است. مقابله با چنین قانونی مطمئناً خطاست. درست  
بیفتند اتفاق  است  ممکن  چیزهایی  چه  اینکه  به  دقیق    ،مربوط  تشکیلات  به  جهل  حاصل 

با  است  چیزهایی   اجزا  آنهاکه  به  مربوط  علّی  قوانین  شناخت  فقدان  و  داریم    یسروکار 
آوریم که برای این چیزها  است. در نتیجه، غالباً به آسانی به این باور رو میآنه  ۀدهندتشکیل

اند.  به لحاظ معرفتی ممکن   آنها   ۀهمتواند اتفاق بیفتد.  در اوضاع و احوال موجود هر چیزی می
افتد همگی به لحاظ معرفتی ممکن  های چیزی که واقعاً اتفاق میاین سخن که اگر گزینه

افتادن واقعی    ؛باشند اتفاق  باشندباید دست  آنهاپس  به لحاظ منطقی ممکن    ،این   بنابر  .کم 
به رفتار این چیزها نمیق باشند، یک وسوسه استوانین علیّ مربوط    ؛توانند واقعاً ضروری 

  ءبه لحاظ معرفتی ممکن است عددی که جز مستلزم امکان منطقی نیست.    ، زیرا امکان معرفتی
زیرا همگان    ؛است حاصل دو عدد اول پیاپی باشد  π   رقمهای یک میلیون در بسط اعشاری

از این رو،  اما اگر این نادرست باشد، بالضروره نادرست است.  دانند که این درست است.  می
 ممکن باشد.  تواند به لحاظ منطقی غیر می ،آنچه به لحاظ معرفتی ممکن است

  آنچه واقعاً غیر که  شویم  غلط رهنمون می  ۀما اینگونه به آسانی به این اندیش  ۀپس چرا هم
معمولاً    ،کنیمای را که صادر میممکن است، با این وجود ممکن است؟ زیرا احکام امکانی
مبتنی بر جهل  یا  بر خیالاتی همچون تصاویر کارتونی  دلیل    ؛اندیا  به فکر  نتوانیم  اگر  زیرا 

تواند اتفاق بیفتد، یا بر این وضعیت باشد، احتمالاً باید  خوبی بر این باشیم که چرا چیزی نمی
کم به لحاظ منطقی برای آن ممکن است که اتفاق بیفتد، یا بر  به این نتیجه برسیم که دست

احکام امکانی بر اینگونه ملاحظات برابر با این فرض است که    یاما ابتنااین وضعیت باشد.  
احکام  دلالت ندارند، دلالت داشته باشند.    آنها ای، که بر  ی معرفتی بر امکانهای واقعیامکانها
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باید بر توانایی   آنهابلکه  مربوط به ضرورت و امکان واقعی نباید بر جهل یا خیال مبتنی باشند.  
چیستند،    آنهاسروکار داریم و کشف اینکه خواص ذاتی    آنهای که با  یما بر شناخت انواع اشیا

توانیم با کم بنابر اصول، میزیرا به محض اینکه به این شناخت برسیم، دست  ؛وابسته باشند
رسد  به نظر میممکن است.    اطمینان دریابیم که چه چیزی واقعاً ممکن و چه چیزی واقعاً غیر 

بر  باید  را که  احکامی  اینکه  ولو  باشد،  است همین  ممکن  اینکه چه چیزی  تعیین  بهتر  راه 
غالباً در تغایر با   ،شان مبتنی سازیمشناخت انواع طبیعی مربوطه و خواص یا ساختارهای ذاتی

 اند.مان به امکانهای واقعی، مبتنیمان یا بر جهلکامی باشند که بر قوای خیالیاح
نان    ،نباشد. اما این فکر  ،کنیمآن نوع جهانی که فکر می  ،از نظر الیس، ممکن است جهان

دارای ماهیتی معرفتی است. البته به لحاظ معرفتی ممکن    ،این   بنابر  ؛خوردعدم قطعیت را می
بسیار متفاوت باشد. تا آنجا که    ،ستهکنیم  است نوع جهان از آن نوع جهانی که فکر می

هممی است  ممکن  پنهان  یانحا   ۀدانیم،  تاریکی  در  آینده کشف  هیولاهایی که  در  یا  اند، 
که در این صورت ممکن است مجبور شویم نتیجه    ؛خواهند شد، این قوانین را زیر پا بگذارند

کنیم  بگیریم که جهان به درستی و شاید بالضروره، متفاوت از آن چیزی است که فکر می
)همان:  شناخت نیست.  أ منش  ،غیر از امکان واقعی است و جهل   ، بدانگونه است. اما امکان معرفتی

256 ) 
زیرا همۀ اینگونه قوانین  کلی دربارۀ همه قوانین علّی کاربرد دارد؛  همین استدلال به طور  

بنابر این، جهان  پردازند.  اند میای که تجلیلات قوای علّیهای طبیعیبه توصیف انواع فرایند
ذات که  رویداداندیشمندی  همۀ  آن  در  که  نیست  هم  گراست، جهانی  از  و جدای  رها  ها 

ذاتباشند.   اندیشمند  جهان  علّی  ،گرابرعکس،  قوای  محکوم  آن  جهان  در  که  است  ای 
سازند.  ضروری می ،سایر رویدادهایی را که تجلیات آنهایند  ، کنندۀ این قواهای فعّالرویداد

گرا بر این است، جهانی جبری باشد، همانطور که تصور یک اندیشمند ذات  ،اگر این جهان
ه  باید به ضرورت مابعدالطبیعی مجبور باشند که ب   ،رونی همانندندهر دو چیزی که به نحو د

نحوی واحد رفتار کنند.  ه  ب  ، باید در اوضاع و احوالی واحد  ؛ در واقع  .نحو واحدی رفتار کنند
 ( 287)همان: یک جهان پیوسته و در ارتباط با هم است. ،گرااز این رو، جهان اندیشمند ذات

ای  یافتهعدی انبساطزمانی چهاربُ- جهان فضا  ،توانیم با اطمینان کامل بگوییم جهان مامی
ساخته شده است. این هم بدیهی است که یک ساختار علّی    1است که طبق اصول نسبیت عام 

دهند)از جمله  رویدادها و فرایندهایی که در جهان روی می  ۀ زیرا هم   ؛ جهانشمول وجود دارد

 
1. General Relativity 
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انفجار بزرگ جهان و فرایند انبساط( در نهایت عبارتند از فرایندهای انتقال انرژی)و سایر  
اینگونه فرایندها آغاز شده    آنها   ۀای که به واسطهای حفظ شده( و تغییرات حالت لحظهتی کمّ

اند بر روابط متقابل  تغییرات حالت ناپیوسته)رویدادهای بنیادین( مشتملرسند.  یا به پایان می
های انتقال  تر. فرایندعلیّ بین ذرات و رویدادهای فروپاشی از حالات انرژی بالاتر به پایین 

  ، دهندهای بنیادین را به دست میهای علیّ بین رویدادهای بنیادین(ای که پیوندانرژی)فرایند
 اند:لیذهای کم دارای ویژگیهمگی دست

هایی به پایان  شوند و فقط در چنین رویدادهای بنیادین آغاز میآنها از طریق رویداد -
 رسند. می

لختی - نیروآنها  به  ماندن،  محفوظ  برای  که  معنا  این  به  سایر اند؛  یا  خارجی  هایی 
 سازوکارهای علّی خارجی نیازمند نیستند. 

اند که در سطح  انرژی، بار، چرخش، تکانۀ خطی و سایر کمّیتهایی  - آنها حافظ جرم -
 اند. جهان حفظ شده

انتقال می - اینگونه کمّیتها را  به  با  اگر آنها اطلاعات مربوط  انتقال دادن آنها  دهند، 
 شود. سرعتهایی بیشتر از سرعت نور انجام نمی

کوانتوم - نامتعیّن  - آنها  مکانیکی  لحاظ  به    ۱اند؛ -به  که  نیستند  مراحلی  دارای  یعنی 
 اند.مکان و زمان محدود باشند، آنگونه که معمولاً رویدادها بدین گونه

ممکن است در جزئیات درست نباشد. اما هیچ کس    ،ای که اخیراً پذیرفته شدهالبته نظریه
تردیدی ندارد که خواص و ساختار جهانشمول وجود دارند و این حقیقت که این خواص و  

کاملًا بر این دلالت دارد که جهان یک کلّ یکپارچه    ،این ساختار جهانشمول وجود دارند
اند، بندی شدهنحوی سرهمه  نامرتبطی باشد که فقط ب   یاست. اگر جهان عبارت از انواع اشیا

توضیح خواهند بود. از سویی دیگر، وجود این خواص و  قابل  غیر ،این خواص و این ساختار
کافی است. مطمئناً    ،افتندساختار برای تبیین بسیاری از اینکه در این جهان چه اتفاقاتی می

. از این رو، به نظر  های ممکن محدودندانواع اشیا و رخداد  ۀتا حدود زیادی به زنجیر  آنها
توانیم جهان را توصیف کنیم و عمدتاً از همان طریقی که توانستیم به توصیف  رسد که میمی

یک میدان الکترومغناطیسی یا یک مولکول آب دست یابیم، تبیین کنیم که چرا جهان دارای  
دهد که در حال انجام  و تبیین کنیم که چرا چیزهایی را انجام می  !رفتاری است که دارد  چنین 
 ( 249-251)همان: ست.آنها

 
 . از همین رو،  اصل عدم قطعیت مربوط به کوانتوم نیز نه جزء قوانین علّی، بلکه جزء قوانین انتقال انرژی است. 1
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واقعذات برداشتی  کوانتومی  ذرات  و  کوانتوم  فیزیک  از  جدید  دارد.  گرایی  گرایانه 
ای که دارد، به سراغ مکانیک کوانتوم  گرایانهگرایی جدید، با تکیه بر مابعدالطبیعه ذاتذات

 گرا است.مکانیک کوانتوم واقعرفته است و با تکیه بر همان مابعدالطبیعه نسبت به 
  - فرایندهای انتقال انرژی بروگلی  ۀاز نظر الیس، مکانیک کوانتوم همواره بر اساس نظری

است.    1شرودینگر  شده  کوانتوم  سازوکاربحث  مکانیک  موج    سازوکار  ، پیشنهادی 
رسد که آن را حاکی از واقع بدانند. از سویی،  شرودینگری است و در حال حاضر به نظر نمی

اند. اما از سوی دیگر، خود  رسد رویدادهای گسیل و جذب ذرات کاملًا واقعیبه نظر می
رسد که ناگهان در  به نظر می  ،این  یابد و بنابرگسیل به همه جهات انتشار می  ۀ موج از نقط

آن را باید نوعی    ۀمشاهده است و دامن   قابل  غیر ،پاشد. موج در طی انتقالجذب فرو می ۀنقط
موجی شرودینگری برای دفاع از ابزارگرایی   ۀرسد نظریتلقی کرد. به نظر می  2«»قوه تحقّق

گرایی رسد واقعطراحی شده باشد. در عین حال، هرچند در فضای کنونی به نظر می  3علمی
انتخابی    ، گرای علمی استمحتمل باشد، اما هر کسی که واقع  نسبت به موج شرودینگری غیر

جز این ندارد که همین توصیف از فرایند انتقال انرژی را کم و بیش اینطور که هست بپذیرد. 
هاست  ترین نظریهیکی از موفق  ،انتقال انرژی شرودینگر در کل دانش فیزیک  ۀ ین، نظریچنهم
 ( 2-3:  2009)رک: الیس،  پیشنهادی مربوط به این فرایند را باید معتبر به شمار آورد. سازوکارو 

مکانیک کوانتوم نمی  ،ظاهراً  به دست  از جهان  منسجمی  این  تصویر  بر  الیس  اما  دهد. 
توان  تواند تصویر منسجمی از جهان به دست دهد و میاعتقاد است که مکانیک کوانتوم می

الگوی قابل قبولی از واقعیت به دست داد. از نظر الیس، برای    ،با تکیه بر مکانیک کوانتوم
باید بپذیریم انواع فرایندهای بنیادینی که در    ، گرا باشیماینکه نسبت به مکانیک کوانتوم واقع

  (1  اند:دهند، به جای اینکه فقط فرایندهای انتقال انرژی باشند، بر دو نوعطبیعت روی می
( فرایندهای تغییرات  2  ؛فرایندهای انتقال انرژی پیوسته، اما)از نظر مکانیک کوانتومی( نامتعیّن 

متدّ. به اعتقاد الیس، عدم تمایل فیلسوفان بر پذیرش اینکه  م  حالت گسسته، اما)از نظر مکانی( 
گرایی نسبت به  موجب آن شده است که بیشتر آنان در باب واقع  ، چنین تمایزی وجود دارد

تردید   دچار  شرودینگری،  موجهای  فروپاشی  و  ایجاد  فرایندهای  و  شرودینگری  موجهای 
 باشند.

 
1. Broglie-Schrodinger 
2. Realization Potential 
3. Scientific Instrumentalism 
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میالیس تصریح می که  از حوزهکند  بحث  به  در  داند  بسیار  است که  آورده  ای روی 
حوزه   این  در  که  آنان  به  نسبت  آن  به  مربوط  مشکلات  و  دارد  قرار  نقد  و  بحث  معرض 

ندارند است.  ،تخصصّ  این    بسیار  باب  در  که  است  دیدگاه  این  بر  الیس  وجود،  این  با 
او    ۀگرایانگرایی ذاتموضع مابعدالطبیعی بسیار آشکاری وجود دارد که بر واقع  ،موضوعات

 :...گرایانهگرایی ذاتمبتنی است و بر اساس آن واقع
گرایی نسبت به موجهای شرودینگری، مستلزم این باور است که ذرات همواره  واقع -

انتقال می نامتعیّن در مکانیک کوانتوم  بر آنچه  همچون موجهای  اما همواره  یابند، 
گذارند. کند، همچون ذرات متعیّن در مکانیک کلاسیک اثر میذرات را جذب می

 از این رو، باید بر این فرض بود که موجها قوای تحقق ذره را همراه دارند.
گرایانه نسبت به موجهای شرودینگری و پذیرش خود تغییرات  ای واقعپذیرش نظریه -

ای که نظریۀ کوانتوم بر آن دلالت دارد، آدمی را به این دیدگاه حالت سریع و آنی
سازد که کلّ انتقالات از حالات نامتعیّن به حالات متعیّن به لحاظ زمانی  مجبور می

 ناپذیرند. برگشت
دلالت دارد؛ زیرا    ۱بودن محلگرایی نسبت به موجهای شرودینگری بر نوعی بیواقع -

آن رویداد  ناگهان در  تعیّن  از رویداد  قبل  است،  یافته  انتشار  مکان  چیزی که در 
 کند.محلی را اختیار می

ای علّیت فیزیکی بنیادین  گرایی نسبت به کوانتوم بر این دلالت دارد که گونهواقع -
- 74)همان:  شود.ممکن است و از یک حالت متعیّن به حالت متعیّن دیگری هدایت می

73 ) 
داند؛  گرایی علّی فیزیکی میگرایی نسبت به مکانیک کوانتوم را مستلزم واقعالیس واقع

علّی   فرایندهای  باشند، پس  اگر موجهای شرودینگری وجودی واقعی و قطعی داشته  زیرا 
بنیادین و فرایندهای علّی متعیّنی که در ارتباط با حالات متعیّن باشند، وجودی واقعی و قطعی  

ای که از آنها آگاه  خواهند داشت. از این رو، تا وقتی که انواعی از فرایندهای انتقال انرژی
نیستیم وجود داشته باشند، همۀ فرایندهای علّی مرتبط با حالات متعیّن وجودی واقعی و قطعی  
خواهند داشت. از این رو، فیلسوفان علم نباید نسبت به بحث از علّیت، به عنوان فرایند فیزیکی  

کند که فیلسوفان علم به دلایل  نقل می  2قطعی، اکراه داشته باشند. الیس از راسل   واقعی و 

 
(، این دیدگاه که اینگونه نیست که علتها و معلولها همواره در یک محل رخ بدهند،  non-locality. عدم موضعیت)1

 بلکه تأثیر از دور هم ممکن است. 
2. Russell 
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( تأثیر زیانبار هیوم که بحث از علّیت را  1اند: ذیل، بحث از علّیت را در درجۀ دوم قرار داده
- 91)همان:  ( باور وسیع به اینکه نظم علّی، تابع نظم زمانی است2شناختی ساخت؛  بحثی روان

. اما، به باور او، واقعیت داشتن فرایندهای علیّ بنیادین، اهمیت بحث از علّیت را در درجۀ  (90
 دهد. اول قرار می

گرایان و در  واقع  گرایانه که از مکانیک کوانتوم وجود دارد، غیرواقع  در تفسیری غیر
حرکت یک ذره را حاکی از    ۀعدم امکان تعیین همزمان مکان و انداز  ،رأس آنان هایزنبرگ

در آزمایش    اتمی و زیراتمی دانست. هایزنبرگ  عدم علّیت و عدم قطعیت در سطح ذرات
مشاهد و  آن  روی  نور  تاباندن  با  را  الکترون  یک  مکان  گاما،  میکروسکوپ  نور   ۀفکری 

طبق قوانین نور موجی، هر چه طول موج نور    شده در یک میکروسکوپ تعیین کرد.پراکنده  
  ۀتر خواهد بود. اما در این حالت و در نتیج تعیین مکان توسط آن دقیق  ،تابیده شده کمتر باشد

 ۀ های مبتنی بر پدیدس از بررسیپشد. هایزنبرگ تر میالکترون بزرگ ، حرکت ۀتغییر انداز
که ممکن نیست همزمان سید  گیری رمحدود میکروسکوپ، به این نتیجه  ۀ و دهان  1کامپتون 

هر چه    ؛ زیراحرکت و مختصّات یک سیستم کوانتومی را با دقت دلخواه تعیین کرد  ۀانداز
اینها   از  یکی  در  باشدبدقت  می  ،یشتر  کمتر  دیگری  در  گلشنی،  شوددقت    .(234:  1385)رک: 

غیر و  یافتند  واقع  هایزنبرگ  راه  باور  این  به  بعدی  زیراتمی ک گرایان  و  اتمی  بین ذرات    ،ه 
 ( 235-236)همان: روابط عدم علّیت و عدم قطعیت جاری است.

توانند دخیل باشند  عوامل بسیار دیگری می  ،اما در تعیین مکان یا سرعت حرکت یک ذره
رسد باور به عدم علّیت و عدم اند. به نظر میاند یا از دید دانشمند پنهان ماندهکه یا ناشناخته

پنهان  ،قطعیت در سطح ذرات ما  برای  باشد که  متغیّرهایی  سایر  به  نسبت  ما  و   انداز جهل 
دانش می و  علم  رشد  با  شوند  ، توانند  کشف  و  مکانیک  (262،  251)همان:  شناسایی  دانش   .

های بهتر جایگزین خواهد شد یا بسط و  حرف آخر نیست و در آینده یا با نظریه  ،کوانتوم
رسد شناسایی متغیّرهای پنهان دیگری که در تعیین مکان یا  توسعه خواهد یافت. به نظر می

عدم علّیت یا عدم قطعیت در سطح ذرات را نقض خواهد    ، اندسرعت حرکت ذرات دخیل
هایزنبرگ    یاه توانیم بگوییم این است که آزمایشحداکثر چیزی که در حال حاضر می  .کرد

 
اساسی.  1 فرضیات  از  کوانتوم    یکی  فیزیک  است کهدر  می الکترون  این  یا حتی یک جسم  نور  زاویه،  از  های  تواند 

اما    ،این تصور وجود داشت که نور ماهیتی موجی دارد  مدت زمان زیادیصورت موج یا ذره دیده شود.    متفاوتی به
در این مورد  کامپتون یکی از اثباتهای انجام شده    پدیدۀ ای بودن نور را مطرح کرد.  فرض ذره   آینشتاین  برای اولین بار 

 .توان رفتار دوگانه نور را توجیه کردبا استفاده از آن می کهاست 
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بلکه از عدم یقین به نتایج علمی    ،نه از عدم قطعیت در سطح ذرات   ،گرایانواقع  و سایر غیر
بسیار بعید است که عدم قطعیت علمی امثال    .(265)همان:  ا حکایت دارندهحاصل از آزمایش
از عدم قطعیت در جهان فیزیک حکایت داشته باشد. خود دانش فیزیک    ،هایزنبرگ و بور

  ، تجربی و فلسفی است  قانون علّیت که قانونی غیر  ۀتواند دربارنمی  ،نیز که علمی تجربی است 
علّیت و قطعیت یا عدم    ۀفیلسوفان و فیلسوفان علم است که دربار  ۀحکم صادر کند. بر عهد

 قطعیت در جهان میکروسکوپی و ماکروسکوپی حکم صادر کنند. 
رسد به خوبی توانسته است  الیس از جمله فیلسوفان و فیلسوفان علمی است که به نظر می

و   علّیت  از وجود  تغییرات حالت،  فرایندهای  دیگری همچون  متغیّرهای  به وجود  اشاره  با 
اعم   ،موجودات دارای ذات و واقعیت را  ،قطعیت در سطح ذرات کوانتومی دفاع کند. الیس 

ترین فرایندها بر دو  از جوهرها، فرایندها، رویدادها، ساختارها و روابط دانسته است. بنیادین 
اند بر روابط متقابل علیّ  ای ناپیوسته، که مشتمل( فرایندهای تغییرات حالت لحظه1اند:  نوع

اند بر عموم  ( فرایندهای انتقال انرژی پیوسته، که مشتمل2  ؛ بین ذرات و بین ذرات و میدانها
انرژی   انجام  انتقالات  و  آغاز  که  نوری،  انرژی  انتقال  از جمله  بستر   آنهاو  در  و  طریق  از 

شوند. از نظر الیس، غفلت از وجود فرایندهای تغییرات  فرایندهای تغییرات حالت واقع می
حالت و وقوع فرایندهای انتقال انرژی در بستر و از طریق فرایندهای تغییرات حالت، موجب  
غفلت از وجود روابط متقابل علّی بین ذرات و بین ذرات و میدانها شده است و آنگاه که به  

از عدم قطعیت کوانتومی در فرایند انتقال انرژی به    ،اندفرایندهای انتقال انرژی اکتفا کرده
اند. اما عدم قطعیت در کلّ فرایند منتقل شده و علّیت حاکم بر جهان ذرات را انکار کرده

ند، در بستر و از  آنهای  ۀانرژی، که فرایندهای کوانتومی از جمل اگر بپذیریم فرایندهای انتقال
اتفاق   میدانها  و  ذرات  و  ذرات  بین  علّی  متقابل  روابط  و  حالت  تغییرات  فرایندهای  طریق 

 ای جز پذیرش حاکمیت علّیت و قطعیت بر جهان ذرات نخواهیم داشت. آنگاه چاره  ؛افتندمی

 گرایانه ذاتگرایی واقع  د(
گرایی علمی است و صورت  مابعدالطبیعی واقع ۀگرایی علمی پایگرایی جدید، ذاتذاتدر 

علمیواقع واسطگرایی  به  که  پیذات  ۀای  علمی  باشدگرایی  شده  گرایی  »واقع   ،ریزی 
الیس ذات است.  شده  نامیده  پیشنهاد  شناسیهستی  ،گرایانه«  این  از  دفاع  برای  که  را  ای 

می علّی  ،داندضروری  گرایشهای  و  استعدادها  قوا،  بر  میمشتمل  لحاظ  ای  به  که  داند 
توان بر این فرض ای است که در آن میشناسییعنی هستی  ؛اند شناختی خواصی بنیادین هستی

 ( 106:  2001)رک: الیس، بود که اشیا اینگونه خواص را به نحو سرشتی و از درون دارایند.
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اند مراتبانواع طبیعی است. انواع طبیعی دارای سلسلهاز نظر الیس، جهان دارای ساختار 
؛ همو،  61،  22)همان،  اندو اعم از انواع طبیعی جوهرها، فرایندها و رویدادها و خواص و روابط

انواع طبیعی دارای خواصی طبیعی(62،  51:  2009 نیازهای درونی.  بودن و  اند؛ خواص طبیعی 
. اینگونه خواص را خواص ذاتی  (99:  2001)همو،  سازندذاتی بودن انواع طبیعی را برآورده می

)همان:  دهند که به ذات واقعی نوع مشهور استنامند و آنها با هم چیزی را تشکیل مینوع می

همو،  22 این  (58:  2009؛  به  دارند. خواص سرشتی  از خواص سرشتی حکایت  ذاتی  . خواص 
نسبت داده می اشیا  به  را کهمنظور  نمایان می  شوند که سرشتهایی  تبیین کنند؛  اشیا  سازند، 

یا   رفتار خواهند کرد  اوضاع و احوال گوناگون چگونه  انواع  اشیا در  تبیین کنند که  یعنی 
احتمالاً بنا است که رفتار بکنند. خواص سرشتی اشیا، عبارت از قوا، استعدادها و گرایشهای  

. الیس  (124:  2001)همو،  اندباشند که برای تبیین سرشتهای اشیا مفروض گرفته شدهای میعلّی
داند؛ زیرا وجود  سازندگان قوانین علّی و آماری میای را صادقهمین خواص سرشتی و پایه

این قوا، استعدادها و گرایشهای علیّ را برای تضمین اینکه این قوانین باید دربارۀ افراد انواع  
داند که اینگونه خواص سرشتی،  ین میداند و دلیل معتبر بودن آنها را امعتبر باشند، کافی می

و   دارند  بالضروره  را  سرشتی  خواص  این  انواع،  این  افراد  افرادند.  ذاتی  خواص  جمله  از 
 (128)همان: مجبورند که طبق آنها رفتار بکنند.

ای که اتخاذ کرده، به نظریۀ تطابق صدق روی آورده  گرایانهالیس به تبع دیدگاه ذات
ای خوب و قابل استفاده باشد، باید بر اساس  نظریۀ صدق برای اینکه نظریهاست. از نظر او،  

سازندگان ها قرار دهد. صادقسازندگان گزارهای طرح شده باشد که واقعیتها را صادقنظریه
اند که مستقل از شناخت یا فهمی که از آنها داریم،  عبارت از اشیا، خواص یا اوضاع و احوالی

های  کند که تنوّع انواع قوانین و نظریه. الیس تصریح می(8:  2009)الیس،  در جهان وجود دارند
های توصیفی از توضیح زنجیرۀ کامل اوضاع و احوال، به خوبی  مطرح در علم و ناتوانی نظریه

شده پذیرش  وسیعی  سطح  در  و  نظریهشناسایی  بیشتر  این،  وجود  با  توصیفی  اند.  پردازان 
گرف مایل نادیده  را  این  نظریهاند  و  قوانین  که  ورزند  اصرار  و  حقیقت  ته  به  تقرّب  را  ها 

اند که این حقیقت که در بیشتر . از نظر او، بیشتر نویسندگان بر این تصور بوده(29)همان:  بدانند
ایدئال میسازیقوانین،  روی  منعکس ها  فقط  سادهدهند،  به  ما  نیاز  به  کنندۀ  طبیعت  سازی 

اند طبیعت برای اینکه بتواند قوانین بنیادین را که به طور مستقیم  منظور فهم آن است. گفته
بندی کند؛ برای ما بسیار پیچیده است. از این رو، قوانین  دربارۀ طبیعت کاربرد دارند، فرمول

اند، در  اند و در مقام اینکه عبارات حاکی از حقیقتنوعی مصالحه بین حقیقت و عقلانیت
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گرایان علمی و  اند. همین امر باعث آن است که واقعبهترین حالت، فقط تقرّب به حقیقت
خود الیس، علم را عبارت از نه »استنتاج از راه تبیین درست«، بلکه »استنتاج از راه بهترین  
تبیین« و در نهایت، استنتاج از راه بهترین تبیین علّی بدانند. الیس در موارد مختلفی به استنتاج  

گرایی علمی،  ترین دلیل خود را بر واقعشود و برای مثال، مهماز راه بهترین تبیین متوسل می
واقعهستی میدانها،  شناسی  وجود  بر  استدلال  خواص،  وجود  بر  استدلال  علمی،  گرایی 

بر  استدلال  حتی  و  چیزها  سایر  بر  استدلال  نیروها،  و  روابط  و  وجود خواص  بر  استدلال 
. (43،  37،  33،  32،  30،  24)همان،  دهد طریق استنتاج از راه بهترین تبیین توضیح می  شناسی، از هستی

اما    ،(208-209:  2001)الیس،  داندسازی را رضایتبخش نمیل ئاالیس با اینکه آنگونه توضیح از اید
»استنتاج از راه    ۀ»تقرّب به حقیقت« را رها کرده باشد. الیس نظری  ۀرسد که نظریبه نظر نمی

  ناگزیر   ،بهترین تبیین« را پذیرفته است و هر کسی که استنتاجهای علمی را بهترین تبیین بداند
 1بلکه »تقرّب به حقیقت« خواهد دانست. ،اینگونه استنتاجها را نه »کشف حقیقت« 

پذیر است؛ اما از آنجا گرایِ معاصر، استفاده از استقرا توجیه واقع ِعلمنزد اغلب فیلسوفان
انواع   به  توسل  طبیعت،  یکنواختی  به  توسل  است،  بسیار سخت  چیز  که کشف علت یک 

گرایی علمی، نه کاشف از علت یک چیز، بلکه بهترین تبیین از یک  طبیعی و توسل به ذات
دانند و های علمی را »استنتاج از راه بهترین تبیین« میچیز است. عموم این فیلسوفان، گزاره

کشفیات علمی موفق امروزین را نه کشف از واقع و کاملًا درست، بلکه بهترین تبیین از واقع  
تلقی می تقریباً درست  و گزارهو  علم  و  رفته  پیشتر  فیلسوفان  این  از  برخی  البته  های  کنند. 

. کارترایت خواص را  (99-122:  2009)پسیلوس،  اندز راه بهترین علّت« دانستهعلمی را »استنتاج ا 
داند و از داند. او این خواص را در مقابل قوانین بنیادین فیزیک میبنیاد علیت یک چیز می

داند که در چارچوب قوانین بنیادین فیزیکی  آنجا که موجودات فیزیکی را آنقدر پیچیده می
- 110)همان:  داندقابل توضیح نباشند، قوانین بنیادین فیزیک را در توضیح واقعیتها صادق نمی

و به جای آن تبیین موجودات فیزیکی بر اساس خواص آنها را ابتدا از راه »استنتاج از    (109
محتمل علت«   ( 104)همان:  ترین علت« راه  بهترین  راه  از  »استنتاج  راه  از  بعدها  نه    (106)همان:  و 

ن درست«، بلکه »تقرّب به خواص« و »بهترین تبیین« و »بهترین تبیین  »کشف خواص« و »تبیی
 علّی« دانسته است. 

 
گرایی جدید و باور آن به »تقرّب به حقیقت« اشاره شده است. اما خود باور به »تقرّب به حقیقت«، و  . در اینجا به ذات1

ها را در آثار دیگر خود به تفصیل مورد بحث  های جدّی است و اینگونه نقّادینه »کشف حقیقت«، در معرض نقّادی
 ام. قرار داده 
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شماری است و آدمی ولو اینکه  فرایندها و روابط بیاما هر واقعیتی دارای اجزا، رویدادها،  
تواند به برخی از آنها علم پیدا  توانایی کشف همۀ امور مربوط به یک واقعیت را ندارد، می

کند. چنین علمی نه »تقرّب به حقیقت« یک چیز، بلکه »کشف حقیقت« آن چیز است؛ منتها  
شناسی نیز روش استنتاج  دهد. در عرصۀ روشدر حدّی که گزاره از آن حقیقت گزارش می

از راه بهترین تبیین، در نهایت، توانایی تقرّب به حقیقت را دارد و از کشف حقیقت ناتوان  
 است.

بهترین  گرایی جدید و واقعذات از راه  استنتاج  را همین  علم  تقریبی آن، روش  گرایی 
  (186)همان:  ترین تبیین« ترین تبیین« و »محبوبداند. اما »بهترین تبیین« به معنای محتملتبیین می

.  (201)همان:  است؛ تبیینی که فقط »از نظر دوستداران این اصل دارای کفایت و توجیه است« 
روست که در این صورت، این اصل برای غیر دوستداران  این دیدگاه با این نقّادی سخت روبه

تواند دارای کفایت و توجیه باشد و از »بهترین تبیین در نزد دوستداران« به  آن چگونه می
 »بهترین تبیین در نزد سایرین« تبدیل شود. 

بین سه معنای از علم فرق می به معنای  محقق حاضر  به معنای دانش، علم  گذارد: علم 
های علمی صادق. در اینکه علم  تک گزارهای متعدد به یک چیز و علم به معنای تکمعرفت

اند و از به معنای دانش و علم به معنای معرفتهای متعدد به یک چیز، در حال رشد و پیشرفت
این رو، علم به این دو معنا، به جای اینکه در تطابق کامل با واقع باشند تقریباً در تطابق با واقع  

گرایان جدید، علم  گرایان علمی و ذاتاند، اختلافی نیست. اما واقعقرار دارند و تقریباً صادق
 دانند.های علمی صادق را نیز تقریباً در تطابق با واقع و تقریباً صادق میبه معنای گزاره

ها، که معرفتهای متعدد به یک چیز رسد خطای آنان در این باشد که بین نظریهبه نظر می
گزارهمی و  تکباشند  که  صادق  علمی  صادقهای  علمی  صدق  گزارۀ  و  کرده  خلط  اند، 

های علمی صادق نیز  اند، به گزارهها را با توجه به اینکه در حال رشد و پیشرفتتقریبی نظریه
گزاره و  داده  دانستهاشاعه  درست  تقریباً  نیز  را  صادق  علمی  گزارههای  اما  علمی  اند.  های 

واقع   پیشرفت  و  رشد  و  تفسیر  معرض  در  آینده  در  برود  احتمال  که  نیستند  نظریه  صادق، 
اند و وقتی که  های علمی صادق معیّن و مشخصهای علمی صادق، گزارهشوند. گزارهمی

اند و معنا ندارد که تقریباً  ه کاذب باشند، مطلقاً کاذبصادق باشند، مطلقاً صادق و وقتی ک 
چرخد«، »آب از مولکولهای ریزی صادق یا تقریباً کاذب باشند. اینکه »زمین دور خورشید می

به نام اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است«، »اتم از ذرات ریزی به نام پروتون، نوترون و  
های  الکترون تشکیل شده است« و »جسم دارای جرم و حجم است«؛ نه نظریه، بلکه گزاره
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صادق صادقعلمی  چون  و  کاملًا  اند  و  مطلقاً  بلکه  صادق،  تقریباً  نه  حدود  این  در  اند، 
 اند. صادق

های علمی از آن روست که علم به آنها از طریق علم به خواص  صدق مطلق اینگونه گزاره
ذاتی آنها به بار نشسته است و از آنجا که خواص ذاتی آنها از خود آنها حکایت دارند، علم  
به خواص ذاتی آنها علم به واقع آنها و در تطابق مطلق با واقع آنهاست. علم به خواص ذاتی  

آن چیز و علم به کل ذات آن چیز نیست، اما علم    یک چیز، هرچند علم به کل خواص ذاتی
به برخی از خواص ذاتی آن چیز است و در همین حدودی که علم به خواص ذاتی است،  
در تطابق با واقع آن چیز بوده و در همین حدودی که در تطابق است، نه تقریباً درست، بلکه  

 کاملًا و مطلقاً درست است. 
نظر می به  به فصل  همچنین  علم  اسلامی،  فلسفۀ  بزرگان  نظر  علم، خلاف  این  رسد که 

حقیقی یک چیز باشد؛ زیرا فصل حقیقی یک چیز، نه فصل اخیر آن چیز، بلکه کلیۀ فصولی  
این   در  دارند.  آن چیز حکایت  ثابت(  با هم  ذاتی  ذاتی)دسته خواص  از خواص  است که 

نیز هرچند شناخت کل حقیقت و کل    صورت، شناخت برخی از فصول حقیقی یک چیز 
این   و  است  چیز  یک  ذات  از  بخشی  و  حقیقت  از  بخشی  شناخت  نیست،  چیز  یک  ذات 
شناخت در همین حدودی که دارد در تطابق با بخشی از واقع و ذات آن چیز است و چون  

به ذات    در تطابق با واقع است، نه تقریباً صادق، بلکه کاملًا صادق است. چنین علمی علم
است، اما نه علم به کل ذات، بلکه علم به بخشی از ذات است و چون علم به بخشی از ذات  

 1است، مطلقاً و کاملًا در تطابق با بخشی از ذات قرار دارد.
ام، اما به مباحثات و  بیش در آثار پیشین خود مورد بحث قرار دادهواینگونه بحثها را کم

 های بیشتر و جدیدتری نیاز است. روشنگری

 گیرینتیجههـ( 
فیزیک کلاسیک بر این اعتقاد است که واقعیتهای خارجی، وجودی مستقل از ما دارند و  

اند و شناسایی درست آنها تصویری است که مطابق با واقع آنهاست. اما کشف  قابل شناخت
اتر و تفطّن به تشعشع از یک جسم داغ، دو مسئلۀ مهمی بودند که فیزیک کلاسیک از توضیح  
توانست   نسبیت خاص  نظریۀ  نیاز داشت.  به چارچوبهای علمی جدیدی  و  ماند  ناتوان  آنها 

 
- 232،  4/ب: بخش دوم، فصل چهارم، فقره  1399؛ همو،  2-2- 2تا: بخش دوم، فصل سوم، فقره  . رک: دادجو، بی1

230  ،230 -222 . 
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مسئلۀ اتر، و نظریۀ کوانتوم توانست مسئلۀ تشعشع از یک جسم داغ را توضیح دهد. با ورود  
این دو نظریه به عرصۀ فیزیک، اعتبار فیزیک کلاسیک مورد تردید قرار گرفت. همینطور  

 موفقیتهای بعدی فیزیک کوانتوم باعث فروپاشی بسیاری از مبانی فیزیک کلاسیک شد.
فلسفی مخالف با  فیزیک کوانتوم با دو رویکرد مخالف با هم پیش رفت و با دو مبنای  

گرایی. امثال بور و هایزنبرگ، تحت تأثیر پوزیتیویسم و  هم تفسیر شد: ابزاراگرایی و واقع
دست یا  تجربه،  جهان  ورای  جهانی  وجود  معاصر،  ورای  ابزارانگاری  جهانی  شناخت  کم 

جهان تجربه، وجود جهان میکروسکوپی و جهان ساختارهای اتمی و امکان شناخت آنها و 
انکار   ماکروسکوپی  جهان  در  بعدها  و  میکروسکوپی  جهان  در  را  قطعیت  و  علّیت  وجود 

نظریه و  امثال  کردند  مقابل،  در  ندانستند.  رویدادها  توضیح  ابزار  جز  چیزی  را  علمی  های 
آینشتاین، پلانک و شرودینگر، به مبانی فیزیک کلاسیک وفادار ماندند و باور ابزارگرایان 

اینکه علّیت و  به این را که فیزیک کوانتو به جای  م دانشی کامل و تمام است و بر جهان 
گرایی  قطعیت حاکم باشد، احتمال و شانس حاکم است؛ از جمله دلایل دوری آنان از واقع

به شمار آوردند. از نظر آنان؛ فیزیک کوانتوم، توصیف ناقصی از نظامهای فیزیکی است و  
پیشرفته فیزیک  آینده،  عام  در  اصول  به  بازگشت  با  که  رسید  خواهد  ظهور  به  دیگری  تر 

 ای از طبیعت دست خواهد یافت. بینانهکلاسیک و اصل علّیت و قطعیت، به توضیح واقع
واقعذات تفسیر  در  جدید  آنکه  گرایانهگرایی  از  پس  دارد،  کوانتوم  فیزیک  از  که  ای 

واقعیتها یا ذوات را اعم از جوهرها و فرایندها و رویدادها و خاصیتها و روابط و ساختارها  
داند، فرایندهای بنیادین طبیعی را بر دو مقولۀ وسیع دانسته است: فرایندهای روابط متقابل  می

فرایندهای   انرژی.  انتقال  فرایندهای  و  پایهعلیّ  علّی  متقابل  مشتملروابط  روابط  ای  بر  اند 
مشتمل انرژی  انتقال  فرایندهای  میدانها.  و  ذرات  بین  و  ذرات  بین  آن متقابل  همۀ  بر  اند 

می انتقال  دیگر  جای  به  جایی  از  آنها  واسطۀ  به  انرژی  که  الیس،  یابد.  فرایندهایی  نظر  از 
و  مکانیک کوان بحث شده  انرژی شرودینگر  انتقال  فرایندهای  نظریۀ  اساس  بر  همواره  توم 

مکانیسم پیشنهادی مکانیک کوانتوم، مکانیسم موج شرودینگری است. از نظر الیس، برای 
گرا باشیم، باید بپذیریم انواع فرایندهای بنیادینی که در  اینکه نسبت به مکانیک کوانتوم واقع

( 1اند: )دهند، به جای اینکه فقط فرایندهای انتقال انرژی باشند، بر دو نوعطبیعت روی می
( نامتعیّن؛  کوانتومی(  مکانیک  نظر  اما)از  پیوسته،  انرژی  انتقال  فرایندهای  2فرایندهای   )

بر   فیلسوفان  تمایل  عدم  الیس،  اعتقاد  به  ممتدّ.  مکانی(  نظر  اما)از  گسسته،  حالت  تغییرات 
گرایی نسبت  د دارد، موجب شده است که بیشتر در باب واقعپذیرش اینکه چنین تمایزی وجو 
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گرایانه و با نظر به گرایی ذاتاما بر اساس واقع   به موجهای شرودینگری دچار تردید باشند.
ای علّیت فیزیکی بنیادین وجود دارد که  ( در عمق ذرات گونه1، )نظریۀ موج شرودینگری

می هدایت  دیگری  متعیّن  به حالت  متعیّن  ) از یک حالت  همچون  2شود؛  همواره  ذرات   )
انتقال می مکانیک کوانتوم  در  نامتعیّن  را جذب  موجهای  آنچه ذرات  بر  همواره  اما  یابند، 

 گذارند. کند، همچون ذرات متعیّن در مکانیک کلاسیک اثر میمی
حرکت یک ذره را حاکی از عدم    ۀهایزنبرگ عدم امکان تعیین همزمان مکان و انداز

علّیت و عدم قطعیت در سطح ذرات اتمی و زیراتمی دانسته است. اما در تعیین مکان یک 
اند  توانند دخیل باشند که یا ناشناختهعوامل بسیار دیگری می  ،ذره یا سرعت حرکت یک ذره

رسد باور به عدم علّیت و عدم قطعیت در سطح  اند. به نظر مییا از دید دانشمند پنهان مانده 
توانند با رشد علم  و می انداز جهل ما نسبت به سایر متغیّرهایی باشد که برای ما پنهان  ،ذرات

شناسایی و کشف شوند. از نظر الیس، غفلت از وجود فرایندهای تغییرات حالت و   ، و دانش 
رژی در بستر و از طریق فرایندهای تغییرات حالت، موجب غفلت  وقوع فرایندهای انتقال ان

به   که  آنگاه  و  است  شده  میدانها  و  ذرات  بین  و  ذرات  بین  علیّ  متقابل  روابط  وجود  از 
به    ، از عدم قطعیت کوانتومی در فرایند انتقال انرژی  ،اندفرایندهای انتقال انرژی اکتفا کرده

یت حاکم  عدم قطعیت در کلّ فرایندها منتقل شده و علّیت حاکم بر جهان ذرات و بعدها علّ 
 اند.بر کل جهان را انکار کرده

کند. از  گرایانۀ او تبعیت میگرایی ذاتدیدگاه الیس در باب مکانیک کوانتوم، از واقع
انواع طبیعی، سلسله انواع طبیعی است.  الیس، جهان دارای ساختار  از  مراتبنظر  اعم  اند و 

انواع طبیعی جوهرها، فرایندها و رویدادها و خواص و روابط و ساختارهایند. انواع طبیعی  
اند؛ خواص ذاتی از خواص سرشتی  اند؛ خواص طبیعی، خواصی ذاتیدارای خواصی طبیعی

باشند که  ای میحکایت دارند؛ خواص سرشتی عبارت از قوا، استعدادها و گرایشهای علّی
شده گرفته  مفروض  اشیا،  سرشتهای  تبیین  پایهبرای  و  سرشتی  خواص  را  اند؛  ای 

 . دانندسازندگان قوانین علّی و آماری میصادق
شناسی، مستلزم باور به نظریۀ »تطابق صدق« و »تقرّب  ، در معرفتگرایانهاین دیدگاه ذات

 راه بهترین تبیین« است.شناسی، مستلزم باور به روش »استنتاج از به حقیقت« و در روش
شمار است و آدمی ولو اینکه  اما هر واقعیتی دارای اجزا، رویدادها، فرایندها و روابط بی
تواند به برخی از آنها علم پیدا  توانایی کشف همه امور مربوط به یک واقعیت را ندارد، می

کند. چنین علمی نه »تقرّب به حقیقت« یک چیز، بلکه »کشف حقیقت« آن چیز است؛ منتها  
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از آن حقیقت گزارش می به معنای  در آن حدّی که گزاره  تبیین«  »بهترین  دهد. همچنین، 
ترین تبیین« است و تبیینی است که فقط »از نظر دوستداران  ترین تبیین« و »محبوب»محتمل

این اصل دارای کفایت و توجیه است«. اما این اصل برای غیر دوستداران این اصل چگونه  
تواند دارای کفایت و توجیه باشد و از »بهترین تبیین در نزد دوستداران« به »بهترین تبیین  می

 در نزد سایرین« تبدیل شود؟
بین سه معنای از علم فرق هست: علم به معنای دانش، علم به معنای معرفتهای متعدد به  

به معنای تک به  تک گزارهیک چیز و علم  به معنای دانش و علم  های علمی صادق. علم 
اند و از این رو، تقریباً در تطابق  معنای معرفتهای متعدد به یک چیز، در حال رشد و پیشرفت

های علمی صادق وقتی که صادق  تک گزارهاند؛ اما علم به معنای تکبا واقع و تقریباً صادق
 اند.باشند، مطلقاً صادق و وقتی که کاذب باشند، مطلقاً کاذب
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